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پیش‌گفتار

لذت بردن از تجربه ها!

نگهدارنده هایی از نوع لذت معلمی و مربی گری
 با طرح یک دیدگاه جدید در حوزۀ مدیریت منابع انسانی

این کتاب، قرار نبود به شکلی که ملاحظه می کنید، نوشته شود. سال ها بودکه به طور مکرر 
با بالارفتن سنم، با افرادی روبه‌رو می شدم که 35، 36، 38 و حتی 44 سال پیش در زمرۀ 
دانش آموزان، دانشجویان یا حتی همکارانم بودند. وقتی به طور اتفاقی یا به شکل برنامه‌ریزی 
 شده، در مواجهه با این افراد قرار می گرفتم، آنها با یادآوری لحظاتی که در کلاس های درس یا 
محیط های کاری مشترک با من داشتند، نکته هایی مثبت را مطرح می کردند که پس از گذشت 
سال ها، هنوز در یادشان مانده بود. شنیدن این نکات از زبان دیگران، موجبات مسرت و شادی 
مرا فراهم می ساختند و تا چند روز از این که توانسته‌ام بر فرد یا افرادی در مقام یادگیرنده 
یا همکار تأثیر بگذارم، سراسر سلول های وجودم به وجد و نشاط درمی آمدند. با قرار گرفتن 
در این موقعیت ها، از این که هنوز پس از گذشت سال ها، از قضاوت خوبی نزد دانش آموزان 
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و دانشجویان و همکارانم برخوردارم،  به راستی چند روز و چند سالی جوان می شدم. این 
البته حسی است که حتی ممکن است یک معلم تازه کار با یک یا چند سال سابقه نیز از آن 
برخوردار شود. تصور کنید سال تحصیلی تمام شده است و اولیای دانش آموزان شما، از این که 
سال خوبی برای فرزندشان پدید آورده‌اید، از شما سپاسگزاری می کنند. این قدرشناسی، 
البته حس خوبی در هر معلمی پدید می آورد و لذتی وجود او را فرامی‌گیرد که برای شروع 
سال تحصیلی جدید و بخشش دوباره یاددهندگی، عشق و محبت لحظه شماری می کند. ولی 
من هنوز این پدیده را در زمرۀ آن چیزی که سبب نگارش این کتاب شده است، طبقه بندی 
دوران  چیز  همه  می‌کند  احساس  آدمی  که  را  موقعیت هایی  در  گرفتن  قرار  من  نمی کنم. 
معلمی‌اش از یادها رفته است و جز یک اسم خشک و خالی و سابقه‌ای که به چند ده سال 
پیش برمی گردد، مرده‌ریگ دیگری برای او متصور نیست، به ناگاه با افرادی روبه‌رو می شود 
که با هیجان از لحظاتی سخن می گویند که با او گذرانده‌اند و جزئیات را حتی بهتر از خودش 
در یاد دارند و در حین بیان خاطرات سال های دور، گل از گل در چهرۀ آنها می شکفد، »لذت 
معلمی« می نامم. البته با این توضیحات، لذت معلمی تعاریف و درجاتی دارد که در مورد افراد 

و معلمان متفاوت است که در این مقال، اندکی دربارۀ آن سخن می گوییم.

لذت معلمی و مفهوم  نگهداری در مدیریت منابع انسانی
نگهداری از مفاهیم اساسی مدیریت منابع انسانی است. نگهداری منابع انسانی در سازمان ها، 
از دو طریق محقق می شود. نخست اعمال و به کارگیری نگهدارنده های مادی که اغلب سطوح 
پایین تر و حیاتی تر سلسله مراتب نیازهای مازلو را پوشش می‌دهد و دیگر، نگهدارنده های 
معنوی، که بیشتر پوشش‌دهندۀ انگیزاننده های درونی و سطوح بالای سلسله مراتب نیازهای 
مازلوست. برای مثال اعطای حقوق و مزایای مکفی، برقراری انواع بیمه ها، ارائه تغذیه در محیط 
کار، مانند صبحانه، نهار و میان وعده ها، پرداخت پاداش های مناسب در موقعیت های زمانی 
گوناگون، مانند جشن های ملی و مذهبی، عید نوروز،  مبارک رمضان، هفتۀ بزرگداشت مقام 
معلم، توجه به فرزندان و اعضای خانوادۀ کارکنان با اعطای لوازم‌التحریر، جایزه و پاداش های 
دیگر در زمرۀ نگهدارنده های مادی است. در حالی که توجه به جایگاه شغلی و کرامت انسانی 
کارکنان، دیده شدن تلاش های شغلی و فعالیت های خلاقانۀ آنان، ایجاد حس تعلق سازمانی، 
و دیده شدن ارزش و اعتباری که کارکنان برای مؤسسۀ خود پدید می آورند، از جمله مواردی 
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است که در زمرۀ نگهدارنده های معنوی است. علاوه بر این، اقدامات بسیار ساده‌ای مانند استقبال 
و سلام و احوال پرسی مدیر با کارکنان، حضور وی در جمع آنان در هنگام صرف صبحانه و نوشیدن 
چای، پرسیدن حال فرزند و همسر و همکار که از قرار بیمار بوده‌اند، دعوت کارکنان و اعضای خانوادۀ 
وی به یک میهمانی سازمانی و پذیرایی توأم با تقدیر از آنان و خدماتشان و کارهای ساده‌ای مانند 
این ها، در عین ساده و پیش پا افتاده بودن، هم می توانند یک اقدام از نوع نگهدارنده های مادی و هم 

از نوع نگهدارنده های معنوی باشند. 
 

طرح یک دیدگاه
ولی آن چیزی که در این کتاب می خواهم از آن یاد کنم، نوعی از نگهدارنده های معنوی است که 
بیشتر در سازمان های آموزشی، به‌ویژه در مدارس رخ می‌دهد و بیشتر از آن که با شیوۀ مدیریت  
مدیران مؤسسات آموزشی و اقدامات مبتنی بر روابط انسانی آنها و فرآیندهای جاری و ساری در 
مدرسه ارتباط داشته باشد، با خروجی ها و محصولات سازمان های آموزشی، به‌ویژه مدرسه مرتبط 
است. به عبارت دیگر، نگهدارندۀ معنوی، در این مفهوم، از محصول و خروجی سامانۀ آموزشی پدید 
می آید و عاملی است برای دلبستگی و تعلق سازمانی کارمند، که بهتر است در این جا او را معلم و 
مربی بنامیم. در واقع این نگهدارندۀ معنوی، درست است که اغلب ناشی از شیوۀ مؤثری است که 
مدیر مؤسسه پدید آورده است، ولی ممکن است به طور مستقیم با او ارتباط نداشته باشد. این نوع 
نگهدارنده های معنوی را من، همان طور که پیش از این نیز گفتم، با کنار گذاشتن سایر سازمان ها و 
تعریف آنها، صرفاًً در چارچوب سازمان های آموزشی، با عنوان »لذت های معنوی ناشی از  معلمی و 

مربی گری« یا به طور خلاصه »لذت معلمی« نامگذاری می کنم.  
 

 لذت معلمی، به مثابه یک نگهدارندۀ معنوی 
برای نخستین بار بن مایه های این تفکر را که لذت های ناشی از معلمی و مربی گری هم می تواند در 
شمار نگهدارنده های معنوی به شمار آید، در شماره ۳و۴ مجلۀ »رشد« آموزش ابتدایی )آذر‌ و‌‌ دی 
91(، مطرح کردم. آن سال ها در این مجله، که سردبیری آن از مهر84 تا شهریور92، برعهدۀ من بود، 
دو سرمقاله نوشتم با عناوین » لذت معلمی« و » باز هم لذت معلمی«؛ که شرحی از تأثیرگذاری دو 
خاطره بر زندگی حرفه‌ای من بود. آن زمان، علاوه بر آن که خودم از نگارش این دو خاطره و یادآوری 
مجددشان لذت بردم، بسیاری از خوانندگان مجله هم لطف کردند و برایم از تأثیری که از خواندن 
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مطالب برد‌ه‌اند، سخن گفتند. از این دو تجربه در متن کتاب سخن خواهیم گفت.

احترام و خودشکوفایی، نتیجۀ لذت معلمی
لذت معلمی، نوعی نگهدارندۀ معنوی است که ممکن است از اولین روز خدمت نیز برای هر 
معلمی رخ بنمایاند، ولی معمولًاً هر چقدر سابقۀ خدمت و به تبع تجارب و ارتباطات انسانی 
معلمی افزایش یابد، امکان رو در رو شدن و بهره مندی از چنین لذت هایی بیشتر خواهد شد؛ 
به عبارت دیگر، برای معلمی که چندین سال از خدمت او گذشته است، گزینه های بیشتری 

برای ایجاد لذت معلمی در دسترس خواهد بود. 
همان طور که در سطور پیشین گفته شد این نگهدارندۀ معنوی، به طور مستقیم از ناحیۀ مدیر 
و مجموعۀ مدیریتی مدرسه نصیب معلم نمی شود، بلکه معلم، نگهدارندۀ خود را از محصول 
یا برون‌دادی که برآمده از نظام سالم و کارآمد منابع انسانی آموزشگاه است، دریافت می کند. 
این نوع نگهدارنده، به دلیل این که اغلب در سال ها و زمان هایی رخ می‌دهد که معلم به سوابق 
خدمتی بالا دست یافته است و شاید دیگر نیازی به انگیزاننده های اولیه )ناشی از نیازهای 
زیستی، امنیتی و اجتماعی( نداشته باشد، در آخرین سطوح سلسله مراتب نیازهای انسانی، 
یعنی احترام و خودشکوفایی قرار می‌گیرد. این احترام، از احترام معلم و مربی نسبت به خود 
فراتر می‌رود و در سطح  قدر و منزلتی قرار می‌گیرد که توسط دیگران، یعنی افرادی که او 
تربیتشان کرده، برایش حاصل شده است. این قبیل معلمان و مربیان، چون توانسته‌اند نیاز 
خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورده سازند، به هیچ روی، برای ارضای این نیاز، 
جلب توجه و مطرح شدن، به رفتارهای نامناسب و حتی خرابکارانه یا نسنجیده نسبت به 
خود و دیگران روی نمی آورند. معلمانی که از طریق احترام متقابل همکاران، فراگیرندگان 
سال های دور خود و اولیای آنان، نیاز نگهداری شان برآورده می‌شود، حتی در صورت عدم 
تحقق نیازهای مادی و عادی زندگی، لب به شکایت نمی گشایند و اغلب از وضع موجود که 

ناشی از احترامی است که دریافت داشته‌اند، رضایت دارند. 
سطح دیگری از سلسله نیازهای مبتنی بر نظریۀ مازلو که از لذت معنوی ناشی از معلمی و 
مربی گری معلمان و مربیان نصیب آموزشکاران باسابقه می شود، خود شکوفایی است. در این 
سطح، تقریباًً تمامی استعدادهای پنهان معلم و مربی فرهیخته شکوفا می شود، و او دربارۀ 
استعداد و توانمندی های خود، چیزهایی را می شنود که حتی تصورش را هم نداشته است.  
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حال این استعدادها و توانمندی ها هرچه می خواهد باشد، همان طور که مازلو بیان می‌دارد: 
»آن چه انسان می تواند باشد، باید بشود.«  

وقتی معلمی پا به سن گذاشته، از لذت های معلمی مکرری سخن می گوید که مرتب به سراغش 
می آید، به این معنا نیست که او همواره معلم موفقی بوده است و حتی یک مورد هم خاطره و 
تأثیرگذاری نامناسب در کارنامۀ کاری‌اش به چشم نمی خورد. مگر می شود سال ها کار کرد و 
فردی را نرنجاند، مگر می شود سال ها معلمی کرد و حال دانش آموزی را نگرفت و او را تمسخر 
نکرد؟ مگر ما معصوم هستیم که چنین خطاهایی از ما سر نزند؟ فقط انسان های خودخواه و 
مغرور چنین دیدگاهی دارند. برای خود من بارها پیش آمده است که در شرایطی که همه از 
نوع برخوردهایم با افراد تعریف می کردند، فردی آمده و به صورت مستقیم یا با واسطه گله 
کرده است که برخورد مناسبی با او نداشته‌ام. در صفحۀ اینستاگرامی‌ام، خاطره‌ای در مورد 
چگونگی اعمال روابط انسانی با مراجعان به اداره نوشته بودم که مربوط به سال هایی بود که 
در منطقه‌ای در جنوب تهران در سمت معاونت آموزشی خدمت می کردم. نظرات خوانندگان 
سرتاسر تمجید بود و پر از  بخشش لذت خوب معلمی، ولی موردی هم داشتیم که با یک اسم 
ناشناخته از بد بودن برخوردم با خود گله کرده و گفته بود هنوز بعد از گذشت 30 سال این 
برخورد و خاطرۀ بد را از یاد نبرده است و نخواهد برد. اگر صفحه دچار بلایای سماوی و ارضی 
نشود، این مطلب و نظرات هنوز موجود است و می توانید ملاحظه کنید و بخوانید. اگر اسم این 

موقعیت را »ضدحال معلمی« یا »ستاندن لذت معلمی« بگذاریم، شاید عنوان مناسبی باشد.

دلایل تألیف این کتاب
بله!  باشید.  یافته  نوشتم،  این پیشگفتار  اولین جملۀ  را که در  نکته‌ای  تاکنون پاسخ  شاید 
درصدد برآمده بودم اتفاقات، خاطرات و برخوردهایی را که موجب بخشش لذت معلمی به 
من شده است، به صورت مشروح و روایت گونه بنویسم و دیگران را هم در لذتی که خود 
داشته‌ام، شریک کنم. حدود 20 روایت را آماده کردم و به صورت مشروح نوشتم، ولی بعد 
متوجه شدم بار عاطفی خاطرات، بر بار یادگیرندگی و کسب تجربه از آنها می چربد و حتی 
ممکن است خواننده چنین تصور کند که نگارنده در اندیشۀ نشان دادن »خاص« بودن خود 
در دوران معلمی و سال ها کار آموزشی پژوهشی در حوزۀ تعلیم‌وتربیت است و البته به گمانم 
با تجربه هایی که داشتم، چنین تصوری پر بیراه و غلط هم نبود. شاید مثالی در این مورد 
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راه گشا باشد.
از  برای گروهی  قم  در شهر  بود  قرار  به شروع سال تحصیلی،  مانده  روز  دو  پیش،  سال ها 
مدیران و معلمان، سخنرانی انگیزشی داشته باشم. محور اصلی صحبت هایم را روایت همین 
لذت های معلمی انتخاب کرده بودم که در سال های بعد از بازنشستگی نصیبم شده است. سالن 
محل برگزاری جلسه، بسیار مجهز و دارای امکانات متعدد از جمله تصاویر تلویزیونی بزرگ، 
چندین رایانه برای نشان دادن پاورپوینت در نقاط مختلف سالن و نیز صدای مطلوب و بدون 
اینها، سالن حالت اگوستیک پیشرفته‌ای  بر  باکیفیت سخنرانی بود. علاوه  ارائه  خش برای 
داشت و کوچک ترین نجوا و سخنی از حاضران، به راحتی بازتاب می یافت و شنیده می شد. در 
بخش های پایانی سخنرانی، دو نفر که در ردیف های میانی نشسته بودند، با هم پچ‌وپچی کردند 
که با گوشی نصب شده به گوشم، به راحتی شنیده شد:»بابا! این هم داره خالی می بنده... مگه 

ممکنه همۀ دانش آموزان آدم جراح و پزشک متخصص و فلان چیز از آب دربیان؟«
من با احترام، حرف این دو نفر را برای حضار تکرار کردم و گفتم:»امروز دو روز به شروع سال 
تحصیلی باقی‌ مانده است. مرا هم برای سخنرانی انگیزشی برای شما مدیران محترم دعوت 
کرده‌اند. بدیهی است که در این جلسه من از لذت های معلمی که نصیبم شده است، سخن 
بگویم. بله! من هم با رویدادهای غم‌انگیزی روبه‌رو شده‌ام. در یاخچی آباد تهران، دانش آموزی 
داشتم که خیلی درس خوان بود و بسیار دوستش داشتم. او هیچ گاه، بعد از دوران تحصیل به 
من رجوع نکرد که از لحظات خوشِِ بودن در کلاس های درس سخن بگوید. چون در خانواده‌ای 
آسیب‌دیده زندگی می کرد که برادرانش قاچاق مواد مخدر می کردند. او در درگیری برادرانش 
با رقبای کاری شان، ناخواسته در میان معرکه قرار می‌گیرد و با ضربۀ چاقوی یکی از نابکاران، 
ناکار می شود و قبل از آن که بتواند دیپلم بگیرد و احتمالًاً در زمرۀ یکی از مثال های کارگاه 
امروز من قرار بگیرد، می‌میرد. حالا در این جلسۀ سخنرانی انگیزشی دو روز مانده به اول مهر، 
من باید از دانش آموزم در یاخچی آباد نام ببرم که اکنون در بیمارستان جرج‌واشنگتن آمریکا 
جراح حاذقی شده است )ماجرایش را بعدها خواهید خواند(، یا ماجرای دانش آموز چاقوخوردۀ 

دیگرم در همان محله را بگویم...«
بقیۀ ماجرا را خودتان می توانید حدس بزنید: همه، تجربیات و خاطرات مثبت و منفی فراوانی 
داریم، مهم این است که از این خاطرات طوری بهره ببریم که به کار دیگران هم بیاید؛ از این 
رو تصمیم گرفتم کتابی را که در دست دارید، به گونه‌ای دیگر تدوین کنم که به شرحی که در 
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زیر می آید، خواهد بود:
 نخست این که کتاب را در دو بخش تنظیم کرده‌ام:

 1. خاطرات و تجربیات منتهی به لذت در دوران معلمی، که این بخش را »سال های معلمی« 
نام داده‌ام. این، بخش اصلی کتاب است. در این بخش خاطرات و تجربیات منتهی به لذت‌،  در 

دوران معلمی، و برخی فعالیت های اجرایی آورده شده است.
 2. در بخش‌ دوم به مثابه نمونه‌ای از ده ها تجربۀ زیستۀ اثربخش، صرفاًً به چند مورد خاص  از 
تأثیرات کسانی که بر معلمی من اثر گذاشتند، اشاره خواهم کرد. بدیهی است این افراد بسیار 

زیادند، ولی من تنها شش نفر را گزینش کرده‌ام.
 از این دو بخش، قسمت اول، به دلیل کاربردی و قابل استفاده بودن، و به رغم این‌که از 

لحاظ زمانی، بخش کمتری از عمر مرا در بر می‌گیرد، بیشتر از بخش دیگر فربه خواهد بود. 
 و دیگر این که روال کار را این گونه قرار داده‌ام که در هر روایت، حتماًً اصل تجربه و لذت 
کسب شدۀ ناشی از آن آورده شود. در این رهگذر، جایگاه لذت یا تجربه، بیشتر براساس تناسب 

و جانمایی زیباشناسانۀ متن خواهد بود، بدون این که یکی بر دیگری برتری داشته باشد.

روایت پژوهی
شیوۀ تألیف کتاب، مبتنی بر تجربه نگاری و بر‌اساس روایت پژوهی است. از این رو، به غیر از 
مواردی خاص، دنبال این نباشید که همه چیز حتماًً به منابع آکادمیک یا خاصی ارجاع و استناد 
داده شده باشد. محتوای این کتاب، مبتنی بر دانش شهودی و تجربه های نگارنده و به شکل 
روایی است و چون خود، دانش آموختۀ حوزۀ تعلیم‌وتربیت و دارای سوابق علمی قابل قبولی 
است، قطعاًً امیدوار است که بی گدار به آب نزده و سخنی که می گوید علمی و متین باشد و 
برای این که این اتقان را بیشتر کند، اثر را قبل از چاپ، حداقل 5 متخصص تعلیم‌وتربیت و 
مدیریت آموزشی، دیده، خوانده و اصلاحاتی بر آن روا داشته‌اند. البته در بخش هایی از کتاب، 
ارجاعات و منابعی را خواهید دید که بودنش ضروری است. درواقع عنصر اصلی این کتاب 
»روایت« است و می توان در یک پژوهش ثانویۀ کیفی از جمله پژوهش داده بنیان مبتنی بر 
روش گراندد تئوری، با تحلیل و کدگذاری روایت ها، برای نمونه به ویژگی های یک معلم موفق 
پی برد. بدیهی است این تحلیل ها، به دلیل این که فقط روی روایت های نگارنده انجام می پذیرد، 
به دلیل اختصاصات ویژۀ مؤلف، فقط می تواند به مثابه مادۀ خامی برای دیگر پژوهش ها مورد 
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استناد قرار گیرد.

چگونگی بهره بردن از محتوای کتاب
از روایت های کتاب، می توان به چند شکل بهره برد:

 خوانش انفرادی روایت ها توسط خواننده و بهره برداری و برداشت فردی از روایت ها و 
حتی تعمیم و عملیاتی کردن آنها پس از تطبیق با شرایط کاری کلاس، منطقۀ جغرافیایی و 

دانش آموزان خود و ویژگی های فراگیرندگان عصر نت و دیجیتال.
 خوانش گروهی روایت ها در جلسات شورای معلمان و بحث ‌و گفت‌وگو روی آنها.

 روایت کاوی روایت ها توسط معلمان و نیز کارشناسان تعلیم‌وتربیت و بحث و گفت‌وگو 
روی روایت کاوی های صورت گرفته.

سخن پایانی
نگارش این کتاب، علاوه بر علاقۀ قلبی خودم و اشتیاقی که سال ها در پی تحقق آن بودم، 
حضور  اینجانب  کلاس های  و  آموزشی  کارگاه های  در  که  بود  افرادی  و  معلمان  درخواست 
داشتند و این روایت ها را به عنوان مثال و در حین درس برایشان بازگو می کردم. این افراد 
وقتی تجربه ها را می شنیدند، خواهان متن مکتوب آنها بودند. البته تعداد معدودی از آنها را 
به شکل مختصر نوشته بودم و در این کتاب هم همان نوشته ها را با جرح و تعدیل و توضیحات 
تکمیلی، برای این که با سایر نوشته ها متناسب باشد، خواهم آورد. ولی اکثر نوشته ها برای 
نخستین بار است که ارائه می شوند. البته برای جلوگیری از فربه شدن بیش از اندازۀ متن 
کتاب، سعی کرده‌ام تنها تجربه هایی را روایت کنم که مهم تر از بقیه‌اند، بنابراین اینها همۀ 
تجربیات و همۀ روایت های معلمی و کاری من نیست. معلمی، یک عمر تلاش و تکاپوی انسانی 
است با انسان ها، که از لحظه لحظه‌اش خاطره و روایت فوران می کند. مهم این است که بتوان 
آنها را به یاد سپرد و به دیگران انتقال داد. سال ها پیش، آقای »حسین نژاد« سردبیر نشریۀ 
انشا و نویسندگی، در مصاحبه‌ای که با من انجام داد، در ورودیۀ گفت‌وگو به دو ویژگی من اشاره 
کرده و با مطایبه نوشته بود  فلانی حافظۀ خوبی دارد و به دلیل سال ها ممارست در نوشتن، 
می تواند همۀ خاطراتش را به نوشته تبدیل کند و به عبارت دیگر از آب، کره بگیرد. البته وی، 
با اشاره به برخی کتاب های داستانی‌ام، قدری شوخی خودش را بیشتر کرده و گفته بود اگر 
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متن باورپذیر است، چه اشکالی دارد در برخی خاطرات، داستان پردازی و اندکی خیال پردازی 
هم راه یابد. چون این ورودیه بعد از مصاحبه‌ام با ماهنامۀ انشا و نویسندگی نوشته شده بود، 
دیگر بعد از چاپ، پاسخ و شرحی برای مجلۀ مذکور نفرستادم، ولی لازم است اینجا برای 
شما مخاطبان کتاب عرض کنم که ممکن است متن روایت ها با اندکی جمله پردازی ارائه شده 

باشد، ولی اصلًاً هیچ یک از آنها دچار داستان پردازی و وهم و خیال نشده‌ و واقعی‌اند.
این پیش گفتار که قدری مطول هم شد، لازم و ضروری  پایان  را هم در  نکتۀ دیگری  ذکر 
می‌دانم. بی شک من به حدی نرسیده‌ام که در حوزۀ مدیریت منابع انسانی واضع نظریه باشم، 
ولی 44 سال تجربه های  زیستۀ آموزشی و دانش های زمینه‌ای ناشی از این تجارب، مجابم 
می سازد لذت های معنوی ناشی از معلمی و مربی گری را در زمرۀ »نگهدارنده های معنوی« قرار 
دهم و از صاحب نظران مدیریت آموزشگاهی و کسانی که دستی بر آتش نظر و عمل دارند، 
درخواست کنم در تکمیل این دیدگاه و یاری رساندن به من بکوشند تا بتوانیم نظریه‌ای قابل 

قبول در حوزۀ مدیریت منابع انسانی وضع کنیم.

امیدوارم انتشار این کتاب، مانند دیگر آثارم با استقبال خوانندگان آثار تربیتی روبه‌رو شود 
و لذتی را که از هر یک از روایت ها در زمان وقوع خود یا بعد از آن از زبان تأثیرگیرندگان از 
روایت ها، نصیبم شده است، بار دیگر با بازتاب هایی که از این کتاب خواهم گرفت، دریافت کنم

در پایان وظیفۀ خود می‌دانم از همراهی جناب آقای سعیدی نژاد، مدیر عامل مؤسسۀ پیام 
غدیر و جناب مهدی میرزاداعی، مدیر انتشارت سرمشق، به واسطۀ همراهی و مساعدتی که 

در نشر کتاب داشتند، سپاسگزاری کنم.
      دکتر مرتضی مجدفر
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